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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه ی آموزشی وتربیتی
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
 دوره ي بیست و نهم • شماره ي پي در پي 242 • فروردین1402•32 صفحه
اجتماعی و فرهنگی

۷۷ * پارك ملي تنَدوره *
من قوچ وحشی هستم و در بوستان مليّ »تنَدوره« زندگي مي كنم. اين منطقه نزديك شهرستان درگز در استان 

خراسان رضوي است. اينجا محلّ خوبي براي زندگي ميش ها و قوچ هاي وحشی است. 
پارك ملي تندوره بهترين محلّ زندگي پلنگ ايراني هم هست. براي همين ما بايد بيشتر مواظب باشيم.

منطقه ی تندوره دو نوع آب و هوا دارد: گرم و خشك؛ سرد و مرطوب. به همين دليل، اينجا حيوانات و پرندگان 
زيادي دارد. 

هُدهُد
عقاب طلايی

زرشك

ميش وحشی

روباه قرمز پلنگ ايرانی

قوچ وحشی 

تشي

گربه وحشی

قرقاول

كبك

بيا با هم فيلم اين منطقه زيبا  را ببينيم.



راستي مي تواني داستان مي مي مورچه و 
موش ريزه را در صفحه ي 12مجلهّ بخواني.

سلام دوست خوبم 
آيا مي تواني به مي مي مورچه كمك كني به خانه ي موش ريزه برسد؟

جاده اي را كه به خانه ي موش ريزه مي رسد رنگ كن. هرجا به شکل 
بسته رسيدی،  داخل آن يك جمله ي كوتاه پرُ از مهرباني بنويس.
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شماره ي پي درپي 242 

خانواده مجلّات رشد همه ي تلاش خود را 
كرده است تا اين مجلهّ در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار گيرد و همه ي كودكان 
و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان امکان 

تهيّه ی آن را داشته باشند.
قيمت: 61000 ريال

در بخش هايی از مجلهّ سؤالاتی از كودك پرسيده 
انجام  را  فعّاليّتی  او خواسته شده است  از  يا  شده 
دهد. برای پاسخ دادن به اين پرسش ها و انجام دادن 
فعّاليّت ها و فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، كودكمان 
را ياری كنيد. در مجلهّ، اوّلين چيزی كه توجه كودك 
دلبندمان را جلب می كند و در انتقال حس و محتوای 

متن نقش مهمّی دارد، تصوير است.

معلمّ و مربیّ عزيز، پدر و مادر مهربان
مخاطب اصلی مجلهّ ی كودك، غنچه های كوچك 
ما هستند كه در ابتدای مسير فراگيری مهارت 
خواندن  برای  رو،  همين  از  دارند.  قرار  خواندن 
مطالب مجلهّ  و ارتباط دوسويه با نويسندگان و 
كارشناسان ما، به كمك و همراهی شما عزيزان 

نياز دارند. 

يکی از مراحل اوّليه ی فرايند خواندن، تصويرخوانی 
است. در قصّه های تصويری كودك می تواند قصّه 
را از روی تصويرها تعريف كند و شما می توانيد 
بنويسيد.  برايش  می كند  تعريف  كه  را  قصّه ای 
قبل از خواندن متن، از كودك بخواهيد تصويرها 
با  بزند.  حرف  آن ها  مورد  در  و  ببيند  خوب  را 
اين شيوه، در واقع او را به شنيدن و خواندن متن 
علاقه مند كرده ايد. در نتيجه او با اشتياق بيشتری 

متن را دنبال خواهد كرد.
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 فكر تازه، نوك تازه 
دوست مندوست من

تا حالا شده است موقع درست کردن یک کاردستی، اشتباهی یک قسمت از آن را خراب 
کنی؟ یا وقتی داری نقّاشی می کشی، یک جای آن به نظرت زشت شده باشد؟ حتماً برای 
خودت و دوستانت پیش آمده است. بعضی از بچّه ها وقتی از کاردستی یا نقّاشی شان 
خوششان نمی آید، عصبانی می شوند. ممكن است آن را پاره کنند یا دور بیندازند. بعضی 
وقت ها هم ناراحت می شوند و گریه می کنند. آن وقت از مادرشان یا یک بزرگ تر دیگر 
می خواهند که دوباره برایشان کاردستی را درست کند یا نقّاشی را بكشد. خُب همه ي 
بچّه ها و آدم بزرگ ها، چیزی را که درست کرده اند، دوست دارند و اگر خراب شود 

واقعاً ناراحت می شوند. 
حالا بیا با هم تصوّر کنیم کاردستی مان خراب شده است. مثلاً موقع بریدن دور جوجه ي 
نقّاشی مان، حواسمان نبوده و نوکش را هم بریده ایم. چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ 
می توانیم یک نوك جدید روی کاغذ بكشیم و به سر جوجه بچسبانیم. یا اینكه یک 

تكّه ي کوچک کاموا برداریم و نوك جوجه مان را با کاموا درست کنیم. یا ... 
دیگر چه فكرهایی به ذهنت می رسد؟ فكر کنم با این فكرهای جالب و جدید، ناراحتی مان 

هم یادمان رفته باشد!
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بیا با هم این متن زیبا  را گوش کنیم.
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شعرشعر

بعد از اذان
• منیره هاشمی

توی ظرفي کوچک است
پیچ پیچی زولبیا

چند دفعه گفته است
ترُد و شیرینم بیا

من ولی گفتم به او
روزه ام ای مهربان

پیچ پیچی جان تو را
می خورم بعد از اذان

عیدی
• اکرم سادات هاشمی پور

باز آمد عید نوروز
عید شادی، عید خنده

خانه ی مادربزرگم
پر شد از گل از پرنده

با لباس نو دوباره
می روم من دیدن او
تا بگیرم عیدی ام را
لحظه ی بوسیدن او
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بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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روز قشنگ 
سیزده

• زهرا شفیعی ینگابادی
دیروز با ماشین مان

رفتیم تا دشتی قشنگ
خیلی درخت و سبزه داشت

پاکیزه بود و رنگ رنگ

اطراف ما پیچیده بود
تق تق صدای دارکوب

خیلی به ما خوش می گذشت
ماندیم آن جا تا غروب

با آب هم بازی شدیم
زیر درختان چِنار

روز قشنگ سیزده
بودیم مهمان بهار

کوله ي شكمو
• مژگان بقایی پور

کوله پشتی ام
می شود خراب

بس که می خورد
دفتر و کتاب

با دهان پرُ
بسته می شود
از اضافه وزن

خسته می شود

کاش لااقل
چند چرخ داشت

روی دوش من
پا نمی گذاشت

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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پشت پنجـره هیولایی بزرگ ایستاده 
بود و هـوهـو می کرد. کنـار میز یک 
موجـود سـه شــاخ می خنــدید. حتـیّ 
کنار تخت هم یک موجود پشمـالوی 

کوچک داشت او را نگاه می کرد.

 اینجا اتاق آرمین بود؛ اتاقی پرُ از هیولاهای عجیب و غریب که گاهی 
با یک  از آن ها می ترسید و گاهی هم همراه عروسک هایش،  آرمین 
فریاد بلند و به کمک چراغ اتاقش، آن ها را فراری می داد. امّا به محض 
مهمانی  اتاقـش  در  هیـولاها  دوبـاره  می کرد،  خاموش  را  چراغ  اینكه 

می گرفتند و حتّی مهمان های جدیدی را دعوت می کردند.
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درس قصّه

مهمانی 
هیولاها
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آرمین هم با ربات بزرگش به خواب می رفت و ربات تا صبح نگهبانی می داد. 
یک شب ربات و شب دیگر کتاب ها از آرمین مراقب می کردند. گاهی وقـت ها 
هم آرمین مهمـان اتاق مامان و بابا می شـد. چند تا از اسباب بازی هایش را هم 
به مهمـانی می برد. یک روز آرمین تصمیـم گرفت همه ی آن هیولاهای عجیب 

و غریب را از اتاقش بیرون کند. امّا نمی دانست چطور؟
از کنار  بود که صدایی شنید!  در همین فكرها 
کتابخانه ی کوچكش که آن را با چند جعبه، با 
به  بود،  ساخته  داستانش  کتاب های  همكاری 
سمت صدا دوید. صدا از اتاق برادرش می آمد. 
با خودش فكر کرد، شاید هیـولاهای  آرمین 
باشند.  گرفته  مهمانی  آرمان  اتاق  در  اتاقش 
با فریاد  باز کردند و  آرمین و رباتش در را 
و  اتاق شدند. چیزی که آرمین  وارد  بلندی 

ربـات دیـدند، باورکـردنی نبود!
آرمان! 

چراغ های خاموش! 
قیافه  و  جمع شده  دورش  که  هیولاهایی  و 

گرفته بودند!
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آرمان با تعجّب نگاه کرد و گفـت: »می خواهـی مهمـانی من را به هم 
بزنی؟ یا هیولاها را فراری بدهی؟«

آرمیـن با تـرس به آرامي گفت: »سلام! هیولاهای عجیب و غریب!«
آرمان و هیولاها همه خندیدند! 

آرمان به آرمین گفت: »در را ببند و بیا اینجا را تماشا کن.«
آرمین گفت: »این ها چی هستند؟«

از هیولاهای  نقّاشی سایه ها. من هم یک زمانی  »تابلوی  آرمان گفت: 
اتاقم می ترسیدم، تا اینكه در صفحه های 10 و 11 کتاب علوم خواندم، 
با سایه بازی می توان شبیه هیولا شد و کلی هیولاهای بامزّه و خنده دار 
ساخت. مثلاً این هیولا را با انگشتانم درست کرده ام. آن یكی را هم با 

مدادتراش رومیزی. می خواهی یاد بگیری؟«
آرمین که تازه متوجّه ماجرای هیولاها شده بود، گفت: »من هم دوست 

دارم با سایه بازی کلیّ هیولای جدید به اتاقم دعوت کنم.«
آرمان گفت: »اینجا به کمک نور چراغ خواب یا چراغ قوّه، یک سایه 

درست می کنم. تو هم روی دیوار، هیولایت را درست کن.«



آرمین به رامین گفت: »کمی دست هایت را بالاتر ببر تا 
شبیه بال شوند. می خواهم یک هیولای بال دار درست 

کنم.«
آرمین و آرمان مشغول سایه بازی شدند و هیولاهای 
بامزّه ای درست کردند. مامان در اتاق را باز کرد.  
شنیـد کـه: »لطـفاً در را ببند. مامان جان، می خواهی 
مهمانی ما را به هم بزنی؟ یا هیولاها را فراری دهی؟«

مامان هم به مهمانی هیولاها رفت و کلیّ سایه بازی 
کردند.

آرمین نقّـاشی سایه هایش را روی دیوار چسبـاند. 
حالا دیگر می دانست با سایه ها می شود کلیّ چیزهای 

عجیب و بامزّه ساخت.
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وسایل لازم:
عروسک ها یا صورتک هاي لاك پشت و مرغابی ها

نقش ها:
. سه نوآموز با گرفتن عروسک یا صورتک هر یک از این حیوانات، به جای آن ها بازی 

می کنند.
. یک نوآموز راوی اســت.  چند نوآموزِ نشســته در کلاس هم به جای مردم ســخن 

می گویند.
مكان اجرا:

کلاس درس یا سالن مدرسه 
صدای گریه ی لاك پشت شنیده می شود. مرغابی1 و مرغابی۲ وارد می شوند.
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نمایشنمایش

ما درس لاك پشت و مرغابی کتاب فارسی پایه ی اوّل را به نمایشنامه تبدیل کرده ایم. 

شما می توانید این نمایشنامه را با اجازّه ي معلمّتان، در کلاس یا سالن مدرسه  اجرا کنید.

لاك پشت پرنده

 مرغابی1: کی داره گریه می کنه؟
 مرغابی۲: غیر از من و تو و دوست عزیز ما لاك پشت که کس دیگه ای تو این مرداب زندگی 

نمی کنه!
 مرغابی1: )به طرف لاك پشت می رود.(  دوست عزیز من، چرا گریه می کنی؟

 لاك پشت: وقتی با هم حرف می زدید، شنیدم که گفتید می خواهید از این مرداب برید.
 مرغابی۲: لاك پشت عزیز، این مرداب خشک شده! مرغابی که نمی تونه بدون آب زندگی کنه!

رشد کودك ۷ فروردین  140۲ 8



 لاك پشت: پس من چی؟ می خواهید دوست خودتون رو تنها بگذارید؟
 مرغابی1: چاره ای نداریم. دل ما حتماً برای تو تنگ می شه.

یه رودخانه پیدا کردیم و باید بریم اونجا.
 لاك پشت: منم می خوام با شما بیام، می خوام با شما بیام.

 مرغابی1: چطوری؟ تو که نمی تونی پرواز کنی!
 مرغابی۲: دلم نمی خواد لاك پشت رو تنها بگذاریم!

 مرغابی1: منم دلم نمی خواد، ولی چاره ای نداریم!
 مرغابی۲: ما می تونیم لاك پشت رو با خودمون ببریم.

 لاك پشت: وای! پس من با شما میام، میام؟
 مرغابی1: چطوری؟

 مرغابی۲: به این چوب نگاه کن.
 مرغابی1: خب؟

 مرغابی۲: لاك پشت می تونه وسط این چوب رو با دندوناش محكم نگه داره.
 لاك پشت: می تونم. می تونم.

 مرغابی۲: ما هم دو سر چوب رو با نوکمون محكم نگه می داریم.
 مرغابی1: بعدش چی می شه؟

 مرغابی۲: اونوقت به طرف رودخانه پرواز می کنیم.
 مرغابی1: و دوست عزیزمون لاك پشت رو هم با خودمون 

می بریم.
با هم زندگی  بازم  ما   لاك پشت: عالیه، عالیه! 

می کنیم.
 مرغابی۲: بله. امّا این کار یه شرط داره.

 لاك پشت: هر شرطی باشه قبول می کنم.
 مرغابی۲: اگر مـردم به پروازکـردن ما 
نگاه کـردند و حرف زدند، نباید دهـان باز 

کنی و جواب بدی.
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 لاك پشت: چرا؟
 مرغابی1: چون اگه دهانت رو باز کنی و جواب بدی، رها می شی و از آسمان 

به زمین می افتی.
 لاك پشت: قبوله. من اصلاً حرف نمی زنم.

 مرغابی۲: قول می دی؟
 لاك پشت: بله قول می دم.

را  مرغابي  و  نقش لاك پشت  که  می کنیم.)نوآموزاني  پرواز  پـس  مرغابی1:   
بازي مي کنند، با کمک دست چوب را روي دهان عروسک ها یا صورتک ها قرار 

مي دهند. سپس از میان نوآموزاني که در کلاس نشسته اند عبور مي کنند.(
 تماشاگر1: نگاه کنید، خیلی عجیبه!
 تماشاگر۲: لاك پشت پرواز می کنه!

 تماشاگر3: پرواز، یک پرواز عجیب!
 تماشاگر4: ببینید، لاك پشت وسط چوب رو گرفته.

 نوآموز راوي: لاك پشت که خیلی عصبانی شده بود و دلش می خواست جواب 
مردم رو بده، تحمّل نكرد و جواب داد.

 لاك پشت: چه کار به کار ما دارید؟ اگر می تونید شما هم پرواز کنید.)صورتک یا 
عروسک لاك پشت از چوب جدا مي شود. مرغابي ها به پرواز خود ادامه مي دهند.(

برای همین  فراموش کرد.  بود،  داده  که  رو  قولی  راوي: لاك پشت،  نوآموز   
از آسمان به زمین افتاد. این عاقبت کسی است که دهانش رو بی موقع باز کنه.

مرغابی ها هم که چاره ای نداشتند، برای رسیدن به رودخانه پرواز کردند و از 
آنجا دور شدند.

امیدوارم از این نمایشنامه خوشتون آمده باشه.
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غذایت شهد گل هاست
عسل می سازی از آن

فرستاده به نامت
خدا یک سوره قرآن

لباس جالب تو
سیاه و زرد رنگ است
صدایت ویز و ویز ویز

سر و بالت قشنگ است

تو خیلی پرتلاشی
اگرچه ریز هستی

تو با این جثّه ی ریز
شگفت انگیز هستی

شعرشعر

ریزِ پرُتلاش
• محبوبه صمصام شریعت

• تصویرگر: زهرا سادات محسنی

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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هدیه ی می می  مورچه
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قصّه  گل گلي
قصّه  گل گلي
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خرگوشک گفت: »آهای بچّه ها! موشی دلش برای دوستش که سفر رفته، خیلی تنگ شده است. 
خیلي گریه می کند. چه کار کنیم که خوش حالش کنیم؟«

حیوانات گفتند: »برایش خوراکی ببریم.«
همه رفتند دنبال خوراکی. کمی بعد، با خوراکی های جورواجور برگشتند. بعد همگی به طرف لانه ی 
موشی راه افتادند. می می مورچه، تیپ تیپ تیپ، پشت سرشان دوید و فریاد کشید: »صبر کنید من 

هم بیایم!«خرگوشک از او پرسید: »تو برای موشی چه داری؟«
می می مورچه کاغذ کوچولویی را نشان داد و گفت: »یک نامه برایش نوشته ام.«

همه خندیدند و گفتند: »فقط همین؟ پس لازم نیست تو بیایی.«
ولی می می مورچه، تیپ تیپ تیپ، دنبالشان دوید.وقتی رسیدند، تقَ تقَ تقَ در لانه ی موشی را زدند. 

ولی موشی در را باز نكرد. فقط صدای گریه اش از پشت در آمد. 
خرگوشک گفت: »حالا چه کار کنیم؟«

می می مورچه، تیپ تیپ تیپ، جلو دوید. نامه ی کوچولویش را از زیر در هُل داد داخل لانه. یک دفعه 
صدای گریه قطع شد. بعد موشی از پشت در بلند خواند: »سلام موشی جان. یادت باشد، بعد از 
ناراحتی، خوش حالی می آید. بعد از گریه، خنده می آید. تو تنها نیستی موشی جان. ما همه 

دوستان تو هستیم. امضا: می می مورچه.«
همه به می می مورچه نگاه کردند و گفتند: »چه نامه ی قشنگی برایش نوشتی!«

آن وقت موشی در را باز کرد. فین فین کرد و گفت: »بیایید تو!«
خرگوشک یواشكی به می می مورچه گفت: »چه خوب شد که تو هم آمدی!«

امام علی )ع( می فرمایند:

»کار خوب بكنید و ذره ای از آن را کوچک ندانید.«
)نهج البلاغه، حكمت 4۲۲(

بیا با هم این قصّه زیبا  را گوش کنیم.
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قصّه، توپ، رنگ

توی دنیا آدم های مهربان زیادند؛ آدم هایی که دلشان می خواهد همه خوش حال 
نژاد  آذری  اسماعیل  می کنند.  دیگران کمک  به  و  بلدند  کارهای خوب  باشند. 
یكی از این آدم هاست. اسماعیل در شهر بهبهان به دنیا آمد، امّا در شهر دهدشت 
بزرگ شد و درس خواند. دوازده ساله بود که به یک کتابخانه رفت. آنجا پرُ از 
کتاب های رنگارنگ و جورواجور بود. اوّلین کتاب را که خواند، حسابی کیف کرد؛ 
آن قدر که دلش خواست بیشتر به کتابخانه سر بزند. حتّی خیلی وقت ها می ماند و 

به مربیّ ها کمک می کرد تا کتاب ها را مرتبّ کنند.
 اسماعیل دیگر با کتاب ها دوست شده بود. آدم های دور و بر اسماعیل هم کمكش 
می کردند تا او کتاب خوان شود. خواهرش به او کتاب های رُمان قشنگ قشنگ می داد. 
آقا محمّد، همسر خواهرش، و آقای محبّی، همسایه شان، هم به او کتاب می دادند. 
او خواند و خواند و خواند. طوری شد که دیگر همه اسماعیل را صدا می زدند »پسر 

کتاب خوان«.
 حالا اسماعیل بزرگ شده است. حسابی درس خوانده و باسواد است. یک قصّه گوی 
عالی است. معلمّ انشا هم هست. به روستاهای دور و نزدیک می رود و به بچّه هایی 
که کمتر پول و اسباب بازی دارند، کمک می کند تا بیشتر کتاب بخوانند و خودشان 
هم شعر و قصّه بنویسند. چه کار خوبی! او اسم کلاس هایش را گذاشته است کلاس 
پرُ از فكرهای خوب می کند. توپ و  »قصّه، توپ، رنگ«؛ چون قصّه مغز آدم را 
را  کتابخانه  و  دیوار مدرسه  و  در  می آورند. رنگ هم  برای آدم سلامتی  ورزش 
او به آن ها کمک می کند  بچّه ها مهربان است.  با  قشنگ تر می کند. آقا اسماعیل 
خدای  از  او  که  است  قشنگی  کار  بچّه ها  و  کتاب  با  دوستی  کنند.  زندگی  بهتر 

مهربان یاد گرفته است. 

آدم خوب ها

یی
ابا

ی ب
بر

ک •

بیا با هم این فیلم زیبا  را ببینیم.
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درخت هاي مهربان

1

۲

اوه ، اوه، اوه چقدر دود!  

زود باشید. بیایید هر چي دودتوي هوا هست 
بخوریم و هواي تمیز فوت کنیم. 
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اوهو ، اوهو، چه هواي کثیفي!  

چه هواي تمیزي!

چه درخت  هاي مهرباني!

چه خانواده ي شادي!
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و  که خواهر  دیدم  و  بیدار شدم  از خواب  بشقاب  و  قاشق  برخورد  از صدای  یک شب 
برادر بزرگ ترم مشغول جمع کردن سفره هستند. بلند پرسیدم، نصف شب همه با هم 
گرسنه تان شده است؟ مامان گفت: »امروز اوّلین روز ماه مبارك رمضان است. خداوند 
به بزرگ ترها تكلیف کرده است که هر سال یک ماه روزه بگیرند تا یاد کسانی بیافتند که 
غذا برای خوردن ندارند و به آن ها کمک کنند. گفتم، پس من هم می خواهم روزه بگیرم. 
مامان گفت: »خیلی هم خوب است. فقط کسي که روزه مي گیرد، نباید از اذان صبح تا اذان 
مغرب چیزی بخورد. الان اذان صبح را گفته اند. اگر می خواهی، فردا قبل از اذان صبح 

بیدارت میكنم تا کنار هم سحری بخوریم.« گفتم، باشه و خوابیدم.
بیدارم کرد.  مامان  کنید. سحر  بیدار  را  لطفاً سحر من  مامان گفتم،  به  شب،قبل خواب 
خیلی خوابم می آمد. دست و صورتم را شستم. بابا دستی بر سرم کشید و گفت: »دیگر 

برای خودت مردی شده ای.«
 سحری را خوردم و دوباره خوابیدم. ظهر که شد، صدای قاروقور از شكمم بلند شد. یكهو 
مامان از آشپزخانه صدایم زد. رفتم به آشپزخانه و دیدم مامان روی میز برایم غذا گذاشته 
است. گفتم مگر من روزه نیستم! گفت: »چرا پسرم، شما روزه ی کلهّ گنجشكی گرفته ای.« 
گفتم این دیگر چه جور روزه ای است؟ گفت: »بچّه های کوچک به خاطر اینكه ضعیف تر 
هستند و نمی توانند تا شب گرسنگی را تحمّل کنند، می توانند موقع اذان ظهر غذا بخورند 

و دوباره تا اذان مغرب چیزی نخورند. به این می گویند روزه ی کلهّ گنجشكی.«
 بین خودمان باشد. کلیّ خوش حال شدم. رفتم غذا را خوردم و تا شب چیزی نخوردم.

افطار کمک  بابا در چیدن سفره ی  و  مامان  به  اذان مغرب دوباره گرسنه ام شد.   موقع 
کردم و سر سفره کنار بابا نشستم تا اذان را بگویند. وقتی اذان را گفتند، بابا دست هایش 
را به سمت آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا روزه ی همه ی ما، به خصوص اوّلین روزه ی 

کلهّ گنجشكی آقا رضا را قبول بفرما.«
 همه با خنده گفتیم الهی آمین.
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اوّلین روزه ی کلهّ گنجشكی
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بچّه های عزیز!
قرار است به کمک بعضی وسایلی که در خانه هست، مثل پنبه، کاموا، کاغذ 
افطار  سفره ی  سر  که  را  چیزهایی  و  غذایی  موادّ  بستنی،  چوب  و  نی  رنگی، 
هست، درست کنیم. بعد عكس یک سفره  را روي کاغذ نقاشي کنیم و با قیچی 
ببریم. حالا با چیزهایی که درست کرده ایم، سفره ی افطارمان را پرُ کنیم. سپس 

از سفره عكس بگیریم و به دفتر مجلهّ بفرستیم.
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بازی، شادی، همكاری

بازي،بازي،حلقه بازي
• نویسنده و عکاس: اعظم لاریجانی

اگر یك روز هم بازی نداشتی، غصه نخور.
به تنهایی هم می توانی بازی كنی، ورزش كنی و خوش بگذرانی.

پس یك نفس عمیق بكش و آماده شو. 

جمعش كن

اوّل  حلقه ی  داخل  كن.  ردیـف  را  حلقـه  چند 
به داخل  و  ببر  بالا  كمرت  كنار  تا  آن را  بایست. 
بردار  هم  را  دوّم   حلقه ی  بپر.   دوّم  حلقه ی 
تكرار  را  این كار  بعدی.  حلقه ی  داخل  بپّر  و 

كن تا همهی حلقه ها جمع شوند.

راه درست كن

داخل  بگـذار.  هم  كنار  را  حلقـه  دو 
پشت  حلقـه ی  بایست.  دوّم  حلقه ی 
بگذار.  پایت  جلوی  و  بردار  را  سری 
را  این كار  حلقه.  آن  داخل  برو  حالا 

تكرار كن تا به آخر مسیر برسی. 

ّ
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دراز بكش و ورزش كن

حلقه  چند  داخل  را  صندلی  یا  چهارپایه  یك 
بكش.  دراز  چهارپایه  كنار  حالا  بگذار. 
و  بیاور  در  چهارپایه  از  را  حلقه ها  دانه دانه 

روی پایت بگذار. 

از میان حلقه رد شو

بگذار  حلـقه  چند  وسط  را  صندلی 
حالا  بنشین.  آن  روی  خودت  و 
از  بیاور.  بالا  را   حلـقه ها  یكی یكی 
كنار  را  آن ها  و  شو  رد  حلـقه ها  بین 

بگذار. 
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بفرمایید افطاري!
ما براي شما یک مأموریت داریم،

یک مأموریت ویژه در ماه مهرباني خدا.

آیا مي داني که مي تواني با آماده سازي یک خوراك ساده در ثواب سفره ي 
افطار شریک شوي؟

دوست داري در ثواب سفره ي افطار همسایه هاي خود شریک شوي؟
با یک بشقـاب سبزي خوردن هم مي تواني در ثواب  مي دانـي کـه حتّي 

روزه ي همسایه ها شریک شوی؟

با دقّت  با کمک یک بزرگ تر مهربان، مقداري سبزي خوردن را 
پاك کن. بعد از شستن، آن ها را در تعدادي بشقاب تقسیم کن.

میان همسایه ها پخش  در  را  افطار، سبزي ها  زمان  از  قبل  ساعتي 
کن. به همین راحتي، مي تواني یک کار آسان امّا بزرگ انجام بدهي.
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آیا مي داني کدام یک سبزيِ  مخصوص 
سبزي خوردن است؟دور آن خط بكش.

آیا تا به حال در پاك کردن سبزي به 
بزرگترها کمک کرده اي؟

بله

خیر، به زودي 
کمک مي کنم

۲3 رشد کودك۷  فروردین  140۲



ساز
ببین و ب

1. الگوي صورتِ لاك پشت را مانند  تصویر روی کاغذ می کشیم. آن 
را با قیچی جدا می کنیم. 

۲. الگو را روی نمد قرار می دهیم و دور آن را با دقّت خط می کشیم.

3. صورت لاك پشت را با قیچی جدا می کنیم.

4. نوبت کشیدن لبخند لاك پشت کوچولوست. با قلم مو و گواش این 
کار را انجام می دهیم.

5. حالا نوبت چشم هاست. دو گردی بزرگ سفید و دو گردی سیاه، امّا 
کوچک تر، لازم داریم.

6. چشم ها را به صورت می چسبانیم.

۷. صورتک را که روی صورت می گذاریم، باید بتوانیم ببینیم. پس باید 
روی هر چشم را به اندازه ی یک گردی کوچک سوراخ کنیم.

8.  مرحله ي آخر وصل کردن کش است. 
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می دانم توپ بازی، لی لی یا بازی های رایانه ای خیلی هیجان انگیز • 
هستند. بیایید یک بازی جدید را هم امتحان کنیم. یک بازی 
با دوستان، خواهر و برادر و یا حتّی پدر و مادر. در این بازی 
مثلاً می توانید یک روباه یا کلاغ باشید یا حتّی لاك پشت؛ یک 
لاك پشت که دلش می خواهد پرواز کند. در این بازی می توانید 
نمایشنامه ي پرواز عجیب را که در صفحه ي 8 مجله آمده است، 

اجرا کنید.

1

۲

4

5

3

صورتک نمایشي بسازیم

بهتر است این مرحله را به کمک بزرگ تر ها انجام دهیم.
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داروی جدا جداداروی جدا جدا
نویسنده: شیما خرّمیان

تصویرگر: فاطمه کارکن
ناشر: سازمان رفاهي و تفریحي

شهرداري اصفهان
تلفن:  031۲6585۷۷

آقای سبزی اسم سطل زباله ي سارا بود. سارا 
هر چی زباله داشت، به آقای سبزی می داد تا 
بخورد. یک روز که آقاي سبزي حسابی تپل 

شده بود؛ داد زد: »آخ دلم. آخ دلم!
 فكر مي کني آقاي سبزي براي چي 

دل دردگرفته بود؟«
 مي تواني این قصّه را بخواني تا دلیل دل درد 
آقاي سبزي را بفهمي. آن وقت قصّه ي آن را 

براي دوستانت تعریف کني. 

کتاب، کتاب
6

۷

8

8

وسایل لازم

صورتک را روی صورتت 
بگذار و نمایشنامه را 

شروع کن.

پارچه ی نمدی/چسب/قیچی / 
کش
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سنجابک با خوش حالی توی جنگل راه می رفت. نزدیک درخت بلوط، دوستانش را دید. خرگوشی، 
خرسی و زرّافه، با ناراحتی، کنار درخت نشسته بودند. سنجابک پرسید: »چی شده؟ چرا ناراحتید؟«

خرگوشی گفت: من از خوردن هویج نارنجی خسته شده ام! دلم یک هویج سبز می خواهد.«
 خرسی گفت: »من خیلی تنها هستم. دلم می خواهد توی این جنگل بچّه خرس های بیشتری باشند.

 زرّافه گفت: »من دلم می خواهد بتوانم مثل پرنده ها پرواز کنم.«
 سنجابک کمی فكر کرد. بعد ریزریز خندید و گفت: »با من بیایید. یک جایی هست که تویش 

همه ی این چیزها ممكن است.«
 خرگوشی، خرسی و زرّافه با هم گفتند: »راستی راستی؟« 

سنجابک پرید و گفت: »راستی راستی!«
 همگی دنبال سنجابک راه افتادند. از رودخانه رد شدند و به یک کلبه ي چوبی کوچک رسیدند. 
سنجابک جلوی در کلبه ایستاد و گفت: »همین جاست. دیروز خانم بزی اینجا را به من نشان داد. 

چیزهایی که می خواهید، اینجا پیدا می شود.«
 خانم بزی در را باز کرد. از دیدن آن ها خوش حال شد و گفت: »بچّه های عزیزم، من اینجا را برای 

شما و دوستانتان درست کردم. بیایید تو.«
 خرگوشی، خرسی و زرّافه با تعجّب وارد کلبه شدند. داخل کلبه پر از قفسه ی کتاب بود. خرگوشی 

گفت: »اینجا که هیچ هویجی نیست!«
 خرسی گفت: »هیچ بچّه خرسی هم نیست!«

 زرّافه گفت: »هیچ زرّافه ای هم نیست. اینجا هم نمي توانم پرواز کنم!«
 سنجابک گفت: »خانم بزی می گوید، توی دنیای کتاب ها همه چیز ممكن است. چطور است امتحان 

کنید؟«
 خرگوشی، خرسی و زرّافه مشغول گشتن لابه لای کتاب ها شدند. چند دقیقه بعد، صدای شادی 
و خنده ی آن ها کلبه را پر کرد. خرگوشی چند کتاب برداشت و گفت: »هویج هایی را که توی 
این کتاب ها می بینم، تا حالا هیچ جایی ندیده بودم! کاش می شد بقیّه ی خرگوش ها هم این ها را 

می دیدند.«

یک فكر خوب
     یک جای خوب
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 زرّافه با خوش حالی گفت: »توی کتاب هم می شود پرواز کرد و هم می شود شنا کرد. تازه، هرجایی هم 
می شود رفت. دلم می خواهد برای همه ی دوستانم این ها را تعریف کنم.«

به همه ی حیوانات خبر می دهیم که خانم بزی توی جنگل  ندارد.  اینكه کاری   خرسی گفت: »خُب، 
کتابخانه درست کرده است.«

 سنجابک دمش را تكان داد و گفت: »عالی است! پس بیایید زودتر راه بیفتیم. می توانیم فردا دوباره به 
کتابخانه بیاییم.«

 همگی با خوش حالی رفتند تا این خبر را به دوستانشان بدهند. 
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بازی و سرگرمی
بازی و سرگرمی

آقای راننده را راهنمایی کن که بیاد پیش پلیس.
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خانم خیّاط به 6 تا دکمه ي شبیه به هم نیاز دارد. به او کمک کن لباسش را کامل کند.
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رنگین کمان
از طرف شما

به صفحه ی رنگین کمان خوش آمدی .
این صفحه مخصوص آثار شماست. می توانی نقّاشی 

و کاردستی هایت را برای ما بفرستی.

له.
سا

 ۷ 
ی ،
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ا غ
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م

له.
سا
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را امیر حسین داداشی، 6 ساله.

له.
سا
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حلم
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• مریم سعیدخواه
• تصویرگر: پریزاد جمالی

فیلو تا صبح خواب می دید؛ خواب خوراکی های خوش مزّه ی خانم کرگدن را. وای چه 
سبزی هایی! چه کاهویی! چقدر تازه! وای، چندتا موز! میمونک و بچّه کرگدن هم آنجا 
بودند و داشتند تندتند خوراکی های خوش مزّه را می خوردند. فیلو خواست به آن ها 

بگوید چقدر شكمو شده اید، که یكهو داد زد: »وای دلم . آخ دلم!« و از خواب پرید. 
زیر  هنوز  مزّه  های خوش مزّه  داد.  قورت  را  فیلو آب دهانش  بود.  تاریک  هنوز  هوا 
زبانش بودند. خواست بچرخد آن طرفي، امّا نتوانست! دلش درد مي کرد. انگار یک چیز 

خیلی سنگین چسبیده بود به دلش! 
صبح زود خودش را به خانه ی دکتر فیلا رساند. دکتر تا در را باز کرد، گفت: »حتماً تو 
هم دیشب عید دیدنی بودی؟ و حسابی پرخوری کرده ای! بگو ببینم، تو چند تا موز 

خورده ای! کاهو و کلم هم خورده ای؟!«
 چشم های فیلو از تعجّب گرد شدند. فكر کرد، دکتر از کجا می داند من چي خورده ام!

فیلو  شكمو

و  میمونک  فهمید.  حالا  بله،  شنید.  ناله  صدای  یكهو   
کرگدن هم توی خانه ی دکتر بودند. دکتر گفت: »عید 
دیدنی و مهمانی خوب است، امّا به شرطی که پرخوری 

نكنید و شكمو بازي در نیاورید!«
 بعد رفت تا برای فیلو هم دارو بیاورد.

چی بهتره؟چی بهتره؟

بیا با هم این قصّه زیبا  را گوش کنیم.
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به حرکت هوا، باد می گوییم. باد ابرها را با خودش جابه جا می کند. ابرها باعث بارندگی می شوند •

و طبیعت سرسبز می شود. برای اینكه بفهمیـم باد از کدام جهـت حرکت می کند، از »بادنما« 
استفاده می کنیم. سرعت باد را هم با »بادسنج« اندازه می گیریم. 

فرفره نوعی بادسنج و بادنمای ساده است که هم سرعت باد را به ما نشان می دهد و هم باید 
در جهت باد قرارش بدهیم تا بچرخد. با یک عدد نی بادکنک و یک تكّه کاغذ و یک سوزن 
ته گرد، می توانیم فرفره درست کنیم و شدّت و جهت باد را اندازه بگیریم.  با کمک بزرگ ترها 
یک فرفره بسازید و جهت وزیدن باد را پیدا کنید. برای زیباترشدن کارتان می توانید فرفره را 
به رنگ های متنوع رنگ کنید. اگر سرعت وزش باد زیاد باشد و فرفره را تند بچرخاند، رنگ ها 
با هم قاتی می شوند و شما ترکیب رنگ متفاوتی را می بینید! به نظر شما رنگ فرفره در سرعت 

چرخیدنش تأثیر دارد؟

بازي باد و فرفره



راستي مي تواني داستان مي مي مورچه و 
موش ريزه را در صفحه ي 12مجلهّ بخواني.

سلام دوست خوبم 
آيا مي تواني به مي مي مورچه كمك كني به خانه ي موش ريزه برسد؟

جاده اي را كه به خانه ي موش ريزه مي رسد رنگ كن. هرجا به شکل 
بسته رسيدی،  داخل آن يك جمله ي كوتاه پرُ از مهرباني بنويس.
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رشد كودك  شماره ی ۷
ماهنامه ي آموزشی و تربيتی

اجتماعی، فرهنگی
ويژه ي كودكان پيش دبستانی و دانش آموزان پايه ي اوّل ابتدايی

.................................
 دوره ي بیست و نهم  فروردین 1402

شماره ي پي درپي 242 

خانواده مجلّات رشد همه ي تلاش خود را 
كرده است تا اين مجلهّ در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار گيرد و همه ي كودكان 
و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان امکان 

تهيّه ی آن را داشته باشند.
قيمت: 61000 ريال

در بخش هايی از مجلهّ سؤالاتی از كودك پرسيده 
انجام  را  فعّاليّتی  او خواسته شده است  از  يا  شده 
دهد. برای پاسخ دادن به اين پرسش ها و انجام دادن 
فعّاليّت ها و فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، كودكمان 
را ياری كنيد. در مجلهّ، اوّلين چيزی كه توجه كودك 
دلبندمان را جلب می كند و در انتقال حس و محتوای 

متن نقش مهمّی دارد، تصوير است.

معلمّ و مربیّ عزيز، پدر و مادر مهربان
مخاطب اصلی مجلهّ ی كودك، غنچه های كوچك 
ما هستند كه در ابتدای مسير فراگيری مهارت 
خواندن  برای  رو،  همين  از  دارند.  قرار  خواندن 
مطالب مجلهّ  و ارتباط دوسويه با نويسندگان و 
كارشناسان ما، به كمك و همراهی شما عزيزان 

نياز دارند. 

يکی از مراحل اوّليه ی فرايند خواندن، تصويرخوانی 
است. در قصّه های تصويری كودك می تواند قصّه 
را از روی تصويرها تعريف كند و شما می توانيد 
بنويسيد.  برايش  می كند  تعريف  كه  را  قصّه ای 
قبل از خواندن متن، از كودك بخواهيد تصويرها 
با  بزند.  حرف  آن ها  مورد  در  و  ببيند  خوب  را 
اين شيوه، در واقع او را به شنيدن و خواندن متن 
علاقه مند كرده ايد. در نتيجه او با اشتياق بيشتری 

متن را دنبال خواهد كرد.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

نشانی: تهران، خيابان ايرانشهر شمالی،
دفترانتشارات و فناوری آموزشی، شماره ی2۷0

صندوق پستی: 6588-158۷5 ، تلفن:021-88490230
021 021 و  ۷۷633208 ـ تلفن امور مشتركين: 8886۷308 ـ
خوانندگان رشد شما مي  توانيد قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها  و مطالب
خود را به مركز بررسي آثار مجلّات رشد به نشاني زير بفرستيد:

نشانی: تهران،  صندوق پستی: 158۷5-656۷ 
021   دورنگار: 021-883014۷8    تلفن: 88305۷۷2 ـ

   Koodak@roshdmag.ir :رايانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزيع: شركت افُست
  www.roshdmag.ir/u/39i  :ارتباط با مركز بررسی آثار

مديرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبير: نفيسه نجفی قدسی

مدير داخلي: مريم سعيد خواه
شورای برنامه ريزی: غلامرضا حيدری ابهری،

حسن دولت آبادی، حسن ذوالفقاری، مريم اسلامی، 
فاطمه ذاكری،  محمّدرضا رشيدی، مهدی نجفی  

ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافيك: ناصر حسنی

ويراستار: كبری محمودی

تصويرگر جلد: زينب بدری 
صفحه ی فهرست: ناصر حسنی

1 فروردين: عيد نوروز
3 فروردين: شروع ماه مبارك رمضان

12 فروردين: روز جمهوری اسلامی ايران
13 فروردين: روز طبيعت، روز كتاب كودك، 

وفات حضرت خديجه)س(

18 فروردين: ولادت امام حسن مجتبی )ع(
20 فروردين: شب قدر، روز فناوری هسته ای
21 فروردين: ضربت خوردن حضرت علی )ع(

23 فروردين: شهادت حضرت علی)ع(
29 فروردين: روز ارتش جمهوری اسلامی ايران

1  فکر تازه، نوك تازه

2  شعر  
4 مهمانی هيولاها

8  لاك پشت پرنده

11  ريز پرُ تلاش

12  هديه ی می می مورچه

14 قصّه، توپ، رنگ
16 درخت های مهربان

18 اوّلين روزه ي كلهّ گنجشکي

20 بازی، بازي، حلقه  بازي

22 بفرماييد افطاري!

24 صورتك بسازيم

25 كتاب، كتاب

26 يك فکر خوب، يك جای خوب

28  بازی و سرگرمی

30  رنگين كمان

31  فيلو شکمو

32  بازی باد و فرفره
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه ی آموزشی وتربیتی
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
 دوره ي بیست و نهم • شماره ي پي در پي 242 • فروردین1402•32 صفحه
اجتماعی و فرهنگی

۷۷ * پارك ملي تنَدوره *
من قوچ وحشی هستم و در بوستان مليّ »تنَدوره« زندگي مي كنم. اين منطقه نزديك شهرستان درگز در استان 

خراسان رضوي است. اينجا محلّ خوبي براي زندگي ميش ها و قوچ هاي وحشی است. 
پارك ملي تندوره بهترين محلّ زندگي پلنگ ايراني هم هست. براي همين ما بايد بيشتر مواظب باشيم.

منطقه ی تندوره دو نوع آب و هوا دارد: گرم و خشك؛ سرد و مرطوب. به همين دليل، اينجا حيوانات و پرندگان 
زيادي دارد. 

هُدهُد
عقاب طلايی

زرشك

ميش وحشی

روباه قرمز پلنگ ايرانی

قوچ وحشی 

تشي

گربه وحشی

قرقاول

كبك

بيا با هم فيلم اين منطقه زيبا  را ببينيم.


